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  چکیده

 نیـاز  معاصر، دوران در جامعه اداره در دین ورود سرآغاز عنوان به ایران اسلامی انقلاب

 در بشـري  و دینی مختلف منابع از استفاده چگونگی مورد در پردازي نظریه به شدیدي

 مختلـف  منـابع  کـردن  مبرهن و جمع با ملاصدرا متعالیه حکمت. دارد اجتماعی علوم

 تقریرهاي و ها دقت ولی است کرده هموار عرف و عقل از استفاده براي را راه معرفت

. شود می عرف و عقل از استفاده میزان در تفاوت موجب صدرایی اندیشمندان گوناگون

 حقوقی هاي گزاره دانستن اعتباري در طباطبایی علامه نظر که دهد می نشان تحقیق این

 از اسـتفاده  میـزان  در روشـنی  ثیرأت ها، آن دانستن حقیقی در یزدي مصباح استاد نظر و

 موجـب  علامه، ییدتأ مورد اعتبارات که نحوي به داشت، خواهد حقوقی مختلف منابع

 هـاي  برداشـت  قـوت  و عرف شدن رنگ کم موجب مصباح استاد موضع و عرف رونق

 و عقـل  از اسـتفاده  مطلوبیـت  و امکـان  اثبات با. شد خواهد حقوق در عقلانی و ثابت

 مکتـب  بـه  و گرفتـه  فاصـله  گرایـی  واقـع  و طبیعی مکاتب از ما حقوقی مکتب عرف،

   .شود می نزدیک اجتهادي

  واژگان کلیدي

  .اخباري اعتباري، نوصدرایی، متشرعه، عرف عقل،

                                                             
 a.gholami@isu.ac.ir                          )  ع( صادق امام دانشگاه حقوق و اسلامی معارف دانشکده دانشیار *

 m.poorkiani@gmail.com     )، (نویسنده مسئول)ع(باقرالعلوم  دانشگاه فرهنگی گذاري سیاست دکتري دانشجوي **
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  مقدمه

جهان غرب پس از ورود به دوره رنسانس تقید و تعبد خود نسـبت بـه متـون نقلـی و     

دوره پسامدرن با تردیـد در  وحیانی را کاهش داده و از اعتبار خرَد انسانی سخن گفت. 

دفاع کرده و جانشینی » فرهنگ«قدرت تفکر و عقل انسانی تلاش دارد تا از امري به نام 

براي عقل منطقی انسان معرفی کند. امـر فرهنـگ بـا مسـامحه در اصـطلاحات علمـی،       

 دارد. اصـالت  4»عرف«و  3»سیره«، 2»زیست جهان«، 1»حس عمومی«مشترکات زیادي با 

شود که تعریف نخبگانی و طبقاتی رف مورد قبول جامعه انسانی موجب میفرهنگ و ع

هـا  جامعه محور تصمیمات و قضاوت» کل«هاي عمومی تفکر به حاشیه رفته و برداشت

تـرین موضـوعات متفکـرین معاصـر، تقـابلی      از مهم .)25، ص1381(کوش،  قرار گیرد

» عـرف «و » عقل«نبع معرفتی است که میان دو جهان مدرن و پسامدرن در انتخاب دو م

شناسی وجود دارد؛ موضوعی که اثر خود را در حقوق نشان داده و مکاتبی چون جامعه

 ثیر عـرف در حقـوق ایجـاد کـرده اسـت     أگرایی حقوقی را براي غلبـه ت ـ حقوق و واقع

  ).121، ص 1364داوید، ؛ 98، ص 1370لوي برول،؛ 136، ص 1389(علیزاده، 

کند ولی قرابت پیدا می» سیره متشرعه«دینی با اصطلاح فرهنگ و عرف در جامعه 

 عموماً ـ متشرعه به فرهنگ متشرعین در دوران گذاشتهبا توجه به بازگشت معناي سیره 

 ،1376مظفـر،  ( توان از ایـن مفهـوم در بحـث حاضـر اسـتفاده کـرد       نمی ـ  صدر اسلام

از ایـن رو بهتـرین   گـردد.  مـی  که عرف به سیره رایـج و موجـود بـر   حالی در ،)164 ص

عمومی رایج در جامعه  است که به فرهنگ» عرف متشرعه« اصطلاح براي تحقیق حاضر

باشـد  دینی نظر دارد، هرچند اضافه شدن متشرعه به سیره، نوعی تخصیص فرهنگ مـی 

باشـد،   مورد قبول مـی  ها کاملاً ولی با توجه به صبغه دینی جامعه دینی وجه اشتراك آن

را همـان دعـواي    جامعـه دینـی  در » عقل«و » عرف متشرعه«ان تقابل توتا جایی که می

دانست. مقاله حاضر تلاش دارد با ورود در موضوع  جامعه غربیدر » عقل«و » فرهنگ«

له کاسـته و  ئاز ورود چالش فکري غرب در ایـن مس ـ » عرف متشرعه«و » عقل«جایگاه 

ع ایجاد کند. بر این اسـاس  فرصتی براي ورود فعالانه اندیشمندان داخلی در این موضو

به معرفی و انتخاب رویکرد فلسفی نوصدرایی در مقایسه با  ،بخش اول مقاله حاضردر 

. پس از آن با تقریر اندیشه دو متفکـر نوصـدرایی،   پردازیممیسایر رویکردهاي معرفتی 
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با حقوق و منابع معرفتی عقل و عرف متشرعه روشن خواهـد شـد.    ها آننسبت اندیشه 

  باید داده شود.» عرف متشرعه«و » عقل«ابتدا توضیحی مختصر از مفاهیم 

ي فکري مختلف، ابعاد متفاوتی از هاانمتعددي دارد و جریها و ابعاد عقلانیت لایه

تعریـف موسـع از عقلانیـت، سـیره متشـرعه نیـز در        توجه بهبا  کنند.آن را برجسته می

نوعی تفکر عقلانی است که در زندگی  (عقل عرفی)، برگرفته از چارچوب منطقی خود

همچنین عرف که با توجه بـه  . )7ص ،1381(پارسانیا،  روزمره جامعه دینی وجود دارد

علوم مختلف و نیز گروه اجتماعی خود به اقسام مختلف تقسیم شده و گسـتره معنـایی   

فتـه  معانی تا جایی پیش ر این تعدد. )68 ص ،1389علیدوست، ( کنداي پیدا میپیچیده

(عمیـدزنجانی،   انـد  که در تعریف برخی حقوقدانان، عقل و عرف معناي یکسانی یافتـه 

معنایی خود از عقل  هاز این رو تحقیق حاضر نیز باید محدود. )219-218 ، صص1366

  یابی فلسفی آن بپردازد.و عرف را بیان کرده و به ریشه

جه به تصویري است تمایزکننده عقل و عرف در بحث حاضر با تواساسی مدو قید 

که از این دو مفهوم در مکاتب حقوقی وجود دارد. اول ثباتی است کـه از عقـل ناشـی    

ی را کند و دوم روش و منطقی است که تفکر عقلانهاي آن را دائمی میشود و گزارهمی

در مقابـل عـرف   ). 460و  457ص ،1377(کاتوزیـان،   محدود به طبقه خاصی می کنـد 

دچار تشتت و سیالیتی اسـت کـه موجـب تغییـر آن در هـر زمـان و مکـان         متدین اولاً

عرف مربوط به کل جامعه انسانی شـده و چگـونگی ایجـاد آن اهمیـت      شود و ثانیاً می

ث نبوده و مخـتص قشـر محـدودي از جامعـه     ندارد، لذا از روش و منطق ایجاد آن بح

هـا و  و بـه دور از دقـت   صورت ارتکازي توان گفت عرف بهباشد، به نحوي که مینمی

اي اسـت کـه انسـان بـراي     قـوه «شود. بنابراین عقل ملات یک گروه خاص ایجاد میأت

اي قاعـده «در مقابـل عـرف   » کنـد رسیدن به حقایق ثابت هستی از روش آن استفاده می

اي عنـوان قاعـده   یا گروهـی از آنـان بـه   خود میان همه مردم  هب تدریج و خود است که به

بـه قیـد    مقالـه این تعریف در  .)178 ص ،1382 (کاتوزیان، « مرسوم شده استآور  الزام

شـود. روش تحقیـق حاضـر    جامعـه دینـی تعریـف مـی     بهمتشرعه محدود شده و ناظر 

نسبت به منابع حقوقی  ها آن، رویکرد با بررسی کتب مرتبطاسنادي بوده و  ـ ايکتابخانه

  را کشف خواهد کرد.
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  حقوقیهاي چگونگی انشاء گزاره

داننـد کـه   الامـري مـی   هـاي نفـس  هاي حقوقی را واقعیتگزاره أدانان منش برخی حقوق

قواعد حقوقی را  برخی دیگرکند. حکم را اعتبار می ها قانون و گذار با توجه به آن قانون

 ـ ها حقـایق نفـس   براي آن حاصل جعل و اعتبار دانسته و ، وکـس ( ل نیسـتند الامـري قائ

عد زیاد اسـت و  در حالت اول نقش عقل روشن بوده و دایره ثبات قوا. )13 ص ،1389

هاي حقوقی گزاره اگردر حالت دوم نقش عرف برجسته است و دایره ثبات کمتر است. 

ها پرداخت باید به شناسایی درست این واقعیت ،واقعیت باشند حاکی از و ودهاخباري ب

این همان ادعایی است که مکتب حقـوق طبیعـی    ؛ها تنظیم کرد اساس آن بر حقوق را و

 ،ی بدانیمئهاي حقوقی را انشاصورتی که اگر گزاره دراثبات آن است،  در مقام معرفی و

 به تعداد انشاکننده حقوق خواهیم داشت کننده است واراده انشا اعتبار حقوقی مبتنی بر

ی دانسـتن  ئکـه بـا وجـود انشـا     هایی وجـود دارد البته فرض. )140 ص ،1388 (ابدالی،

 ا باشیم. ازجمله اینکه تنهـا اعتبارکننـده را  ه هاي حقوقی قائل به وحدت ملاك آنگزاره

شـاره  پردازیم و ا ادامه به آن می که در خدا بدانیم و یا فرض اعتباریات علامه طباطبایی

هـا را بـالا   شود ولـی دایـره انعطـاف گـزاره    ت منتج نمیخواهد شد که هر چند به نسبی

 خواهد برد.

اسلامی هسـتند کـه    نگاه مشهورعلامه طباطبایی و استاد مصباح یزدي نماینده دو 

اسلامی معاصر ارائه سوي اندیشمندان  که از اتیبه نظر پردازیم. ابتدا ها می آن اتبه نظر

ال ؤطور مشخص س کنیم. بهدو اندیشمند را مطرح میاین و سپس نظر  شده اشاره کرده

  شوند؟ناشی می گرفته و نبایدهاي حقوقی از کجا اعتبار اساسی این است که بایدها و

  حسن و قبح .1

صورت مجازي حسن و قـبح هسـتند. عقـل     ،ي حقوقیها و نباید هابایدنظر اول اینکه 

یـا  » گوید باید از شرع اطاعت کرد عقل می«شود  باید و نباید ندارد، بلکه اینکه گفته می

، همه مسامحه است و معناي آن ایـن اسـت کـه    »گوید از ظلم باید پرهیز کرد عقل می«

اطاعـت از  «ها این است کـه   واقع مفاد آن کند و در این امور را مدح یا ذم میعقل فاعل 

ن عقـل  أش و زجر ندارد بعث و . عقل تحریک و»م قبیح استلظ«  و» شرع حسن است

ایـن اسـت   » را انجام داد باید این کار«که اي مثل اینفقط ادراك است، پس معناي جمله
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هیچ تحریـک دیگـري    موجب عذاب است و فهمد که انجام ندادن این کارکه عقل می

(محقـق   انـد اصـفهانی نسـبت داده   این نظر را به محقق. )53 ص ،1384معلمی، ( ندارد

اسـت کـه    کسـانی  ایشان جزء .)349 ص ،2ج و 278-274، صص1ج ،1429اصفهانی، 

داند و نه ن آن را فقط درك میأش ك امور غیراختیاري انسان دانسته ومدرِ عقل نظري را

 دانـد. عملـی انسـان مـی    ك امـور اختیـاري و  مدرِ مقابل عقل عملی را در کردن و عمل

چیز قبیحی نباید  هر و ن گفت هر چیز حسنی باید انجام شودروشن است که شاید بتوا

  نباید رد است. قبح با باید و حاد حسن وولی ات ،صورت گیرد

  ضرورت بالغیر .2

. فاعل مختار با اراده و داندمیضرورت بالغیر حقوقی را » باید و نباید«مفاد دیگر  نظریه

خواست خود به فعلی که تا قبل از این خواست و اراده ممکن بود، وجوب و ضرورت 

 ).104- 101صص و 63، ص 1384(حائري،  بخشد و این ضرورت و وجوب بالغیر است می

مـا   یست، زیـرا اعتباریات ن ارتباط دقیقی بین حقایق و کنندهطور کامل بیان به نظریه این

ایـن   »بایـد راسـت بگـویم   «در جملـه   ثلاًم ؛بینیم فعل را قبل از تحقق فعل ضروري می

کنـیم،  هـاي دیگـر اسـتنتاج مـی    ق بیرونـی جملـه، از ضـرورت   تحق قبل از ضرورت را

 علت و نه بر معلول حاکم است و فقط بر ضرورت بالغیر، ضرورت بالغیر که دردرحالی

 ،ق ضـرورت کـه معلـول اسـت    اینجا عمل ماست موجب تحق ـ ق علت تامه که درتحق

  د باشد.انوتکه روند تولید فعل بالعکس هم میباشد، درحالی می

  الزامات نفسانی .3

 حقایق است. با ها هاي انشائی و رابطه آنگزاره لهئدر پی حل مس الزامات نفسانی نظریه

تباري و نه ضرورت بالغیر؛ ضروت و الزام است؛ ولی نه ضرورت اع» باید و نباید«مفاد 

هـاي   یابد. باید و نباید بلکه ضرورت و لزومی که انسان درون خود به علم حضوري می

باید به عدالت رفتار «طور مثال  هاي نفسانی و درونی هستند و به اخلاقی بیانگر این الزام

از  هـا حـاکی   و نبایـد  ها، بیانگر الزام درونی انسانی بـه عـدالت اسـت، پـس بایـد     »کرد

نبایـدهاي زیـادي    که باید و . این تحلیل جامع نیست چرانفس هستند یهاي درون الزام

که الزامات درونی به معناي متعارف براي آن وجـود   وجود دارد »باید دارو بخورم«مثل 
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دسـت   تربیت غلط الزام نفسـانی نسـبت بـه امـوري را از     اثر کسی در حتی اگر ،ندارد

  کنـد درك مـی  را هـا  آن کار برده و مورد آن امور به نباید را در بدهد، باز جملات باید و

  .)51ص ،1384معلمی، (

  . ضرورت بالقیاس با حقایق4

، باشـند  گـرا واقـع  گرا و یـا غیـر  اساس اینکه واقع اي اخلاقی را بره مکتب استاد مصباح

سـنخ  گرایی دیدگاهی است که احکام اخلاقـی و حقـوقی را از   واقع کند. غیرتقسیم می

ها، قضایاي ارزشی و  پذیر نیستند. برخی از آنکه صدق و کذب داندی میئجملات انشا

نیازهـاي مـردم و    انـد کـه برخواسـته از   حقوقی را از قبیل اعتباریات اجتمـاعی دانسـته  

روي  کنـد؛ و از ایـن  هاست و با تغییر نیازهاي اجتماعی تغییر مـی  احساسات درونی آن

اند. الزام این مکتب آن اسـت  استدلالی و برهانی و ثابت خارج کردهها را از مباحث  آن

گرایـی،  ت احکام وجود نـدارد. احسـاس  براي معقولیت و ثبات و عدم نسبی که معیاري

چنین  گرایی، قراردادگرایی و نظریه امر الهی و حسن و قبح شرعیگرایی، جامعهتوصیه

پذیر دانسته و براي کام را صدق و کذبگرایی احهاي واقع نظري دارند. در مقابل مکتب

 کـدام از  هیچ نظر مکتب اسلام ،در دیدگاه استاد مصباحلند. هاي بیرونی قائ ها واقعیت آن

یـات و حقـایقی   ی را در برخی موارد برگرفته از واقعئها نیست. ایشان جملات انشا این

کاربرد اخبـاري،   قی دراخلا »باید«باشند. از نظر ایشان محتواي ر میدانسته که غیر متغی

در برخی کاربردهاي  »باید«ختیاري و هدف مطلوب اخلاق است. رابطه علی بین فعل ا

هاي اخلاقی و حقوقی هرچند قابل ی و اعتباري ریشه در واقعیت عینی دارد. جملهئانشا

نماینـد و   هاي خبري و واقعی هستند ولی در حقیقت از سنخ جملهئصورت انشا بیان به

هاي تجربـی و  کنند و از این حیث، تفاوتی با جملهالامري حکایت مییات نفساز واقع

در این نظریـه، ضـرورت    ریاضی ندارند. بنابراین احکام اخلاقی صدق و کذب پذیرند.

از نظر  .ها است فهم واقعیت ،ها و نباید هاشود و فهم باید شود بلکه کشف می جعل نمی

شوند: صـورت اول بـراي بیـان    ایشان قضایاي اخلاقی و حقوقی به دو صورت بیان می

دروغ گفـتن در اسـلام   «قاعده خاص و ثابتی در یک نظام است مانند اینکه گفته شـود  

ها با  ملاك صدق و کذب در چنین قضایایی مطابقت و یا عدم مطابقت آن ؛»جایز نیست

الامـري  و نفس ورت دوم براي حکایت از ثبوت واقعیمدارك و منابع دینی است. و ص
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حقـوق فطـري گفتـه    باره اصول کلی اخلاق و حقـوق و از جملـه   آن است. چنانکه در

له اینکـه ارزش و اعتبـار قضـایاي    ئ. توضـیح مس ـ »عدالت خوب اسـت «شود، مانند:  می

نی همه کارها یع ق بخشیدن به اهداف ارزشی است. ارزش درتحق اخلاقی در حقوقی و

نظر کردن خواستی براي رسـیدن بـه خواسـت بـالاتر کـه قـرب الهـی بـالاترین         صرف

در  ها آن تأثیرحقوقی،  هاست. نتیجه اینکه ملاك صدق و کذب در قضایاي اخلاقی و آن

ي کسـی  أي که تابع میـل و رغبـت و سـلیقه و ر   تأثیررسیدن به اهداف مطلوب است، 

شود. عقل ما الامري ناشی میز واقعیات نفسنیست و مانند سایر روابط علی و معلولی ا

ی ئانشـا  با درك نتیجه یک فعل اختیاري در کمال و یا سقوط انسان، احکام حقیقی غیـر 

. همین عقل کبراي قیاس را هـم تشـکیل   »صدق خوب است«کند، مانند اینکه صادر می

ن به نتیجـه  شود، براي رسیدلوب میمطمنجر به نتیجه انجام دادن فعلی که «دهد که می

و  »بایـد «و  »هست«دهد متشکل از نهایت قیاسی تشکیل می . در»مطلوب ضرورت دارد

ق ب ـشود. بر این اساس بر طدر نتیجه قیاس وارد شده و حکم صادر می »باید«نتیجه  در

هـا   کمـال انسـان، عقـل بـه قضـاوت در مـورد آن       هـا در  نتیجه افعال و ارزش ذاتی آن

یک کار اختیاري علت حصول  اگر« :گوید می »فلسفه اخلاق«ایشان در کتاب پردازد.  می

داشـت   اخلاقی به اصطلاح فلسفی ضرورت بالقیاس خواهـد  بود کار آن امر مطلوب ما

 »بایـد «توانیم بگوییم براي تحقق آن معلـول  لسان فلسفی اینجا می چون علت است. در

یم. بـراي  گـوی طبیعیات می در ریاضیات ووجود بیاید. عین همان مطالبی که هآن علت ب

مان مفهوم اسـت... پـس   ترکیب کرد. مفهوم ه ئیدروژن را ن واکسیژ »باید«پیدایش آب 

کند  یاس، انشاء در کار نیست. حکایت میضرورت بالق عبارت است از »باید«این مفهوم 

ی است... شیئ بین دو طهآن راب کند و الامري که عقل نظري درك میت نفسیک واقعی از

اسـت، همـان ضـرورت    طبیعی  معلول ریاضی و بین علت و همان مفهوم بایدي که در

 ....« بایـد درمـورد فعـل ارادي   » کنـد  بالقیاس در حوزه اخلاق و حقوق یک قید پیدا می

 اینجا رابطه با عمل اختیاري انسان ملحوظ شده است و آنجا رابطه بین دو پدیده طبیعی

ظ بـه لحـا   کند که ما علـوم را این اقتضا نمی بیش از اضی. ومفهوم ری محض یا بین دو

 : علومی که ارتباط مستقیم بـا عمـل انسـان نـدارد و    موضوعات به دو دسته تقسیم کنیم

علومی که موضوعش افعال اختیاري انسان نیست. ایـن کـاري اسـت کـه حکمـاي مـا       

علوم عملـی.   نظري و شوند علوماند علوم حقیقی به دو دسته تقسیم میگفته اند و کرده
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بیش از این اقتضا ندارد... حتی احتیاجی به این ندارد که ما دو جور عقل تصور کنیم که 

عقل نظري غیر از عقل عملی است... به هرحال ما دو قوه که دو نوع ادراك داشته باشد، 

  .)28-27 ، ص1367(مصباح یزدي، » نداریم. مفاهیم هم اختلاف جوهري با هم ندارند

انسـان دو   لعق ـتقسیم عقل این اسـت کـه احکـام     در یح تردید استاد مصباحتوض

کـه بـه درك   از کارهاى عقـل انسـان    بخشی .عملی بخش است: بخش نظرى و بخش

درك چیزهایى است  که قسمت دیگر مربوط به عقل نظري است. ،پردازدها می»هست«

بـا   اسـتاد مصـباح   شـود.  مینظر دارد، مربوط به عقل عملی ها »باید« به وکه باید بکنیم 

و  »درك«و عملـی را تفـاوت    ایجاد تردید در این تقسیم، موضع اختلاف عقـل نظـري  

. ایشان این نظر را که عقل نظري بـدون  »انشاء«و  »اخبار«داند و نه تفاوت می »ترغیب«

 با عقل عملی در فرق آن را قبول دارد و ،پردازدتحریک فقط به درك امور می ترغیب و

 فـارابی اول نفـري   ها. ظاهراً اخباري بودن مدرکات آن اعتباري و نه در دانسته و همین

  عمل کردن رسیدند. ن دانستن وأش ست که به تقسیم معارف انسان به دوا

اصول اخلاق و حقوق از قضایاي فلسفی و قابل «گیرد که:  نتیجه می استاد مصباح 

در اثـر  ـ  تعادي، در فـروع و جزئیـا  استدلال با براهین عقلی است هرچند عقل انسان 

نارسـا باشـد و   ـ  هـا  عوامل و متغیرات و عدم احاطه بـه آن  ها و کثرتپیچیدگی فرمول

نتواند حکم هر قضیه جزئی را از اصول کلی استنتاج کنـد و در ایـن مـوارد اسـت کـه      

سانی صحیح اسـت کـه  قضـایاي    اي جز استناد به وحی نیست. بنابراین نه قول کچاره

گروهـی   هـاي فـردي و  ها و بیـنش ها یا سلیقهها و رغبتو حقوقی را تابع میل لاقیاخ

پذیرند و نه قول کسانی ها نمی اصول کلی و ثابتی را براي آن ،پندارند و از این رويمی

داننـد و اسـتدلال   ها را تابع نیازها و شرایط متغیر زمانی و مکـانی مـی   حق است که آن

هـا جـاري    یاي کلی و دائمی و ضروري است در مورد آنبرهانی را که مخصوص قضا

دانند و نه قول کسانی صحیح است که این قضایا را مربوط به عقل دیگري غیـر از  نمی

ها را با مقدمات فلسفی که مربوط  روي استدلال براي آن انگارند و از اینعقل نظري می

  .)264 ص ،1، ج1386مصباح یزدي، (» شمارندنادرست می ،به عقل نظري است

  اعتبار ناشی از میل .5

نظـر علامـه    هـاي حقـوقی  گـزاره  أر مـورد منش ـ اسلامی دیکی دیگر از نظرات مشهور 
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اسـت کـه در آثـاري     ابتکاري علامه طباطباییه اعتباري، نظری ادراکاتطباطبایی است. 

اصول فلسفه و «، »حاشیه بر کفایه«،» الانسان فی الدنیا هرسال«، »الاعتباریات هرسال«چون 

، »هالحکم نهایة«و کتاب  »تفسیر المیزان« ،»ششم ادراکات اعتباري هروش رئالیسم ـ مقال 

  تبیین شده و بنیادي براي مباحث ایشان قرار گرفته است.

 پذیرند. البتـه منظـور   ها را می ایشان تفکیک عقل نظري و عملی و عدم ارتباط آن 

هـاي   طبق آن عقل نظـري بـه ادراك گـزاره   عقل نظري و عملی همان تعریفی است که 

 در پـردازد.  ها مـی »باید« ی وئهاي انشاگزاره ها و عقل عملی به تولید»است«اخباري و 

هاست که یکـی   تفاوت ماهوي ادراکات آن عملی درعقل  تفاوت عقل نظري و این نظر

قضـایاي  دیگري اعتباري است و قضایاي اخباري ارتباط مستقیمی در تولیـد   حقیقی و

هاي قبل اشاره شد در  در بخشگونه که  همان برخی چون استاد مصباح اعتباري ندارند.

به دفاع  »مکاتب اخلاقینقد و بررسی «و  »فلسفه اخلاق«و  »آموزش فلسفه«هاي  کتاب

هاي حقوقی و اخلاقی که از جنس باید و نباید بوده و ناشـی   پردازد که گزاره از این می

به این صورت که عقل نظري خـوب و   ،اند د، برگرفته از عقل نظريلی هستناز عقل عم

د. کن و دوري از خوب و بد را تجویز می و عقل عملی تمسک کندبدي چیز را درك می

 د و دركنقش عقل نظري که با توجـه بـه تجـر    شود. نتیجه این قیاس موجب عمل می

اخلاقـی و حقـوقی   هـاي   ه گـزاره شود در پی بردن ب حضوري آن از ثابتات پشتیبانی می

باشـد و از ثبـات وراي زمـان و    ل از منابع اصیل کشف حقوق میواضح است. پس تعق

مقابل به نظـر   تواند این ثبات را به هم بزند. درمکان هم برخوردار است. عرف هم نمی

د. ایشان معتقدنـد  ی ندارئانشاهاي رسد، علامه طباطبایی چنین اعتقادي درباره گزارهمی

عتبـاري ارزش منطقـی ندارنـد.    ا ابـداعات  و دراکـات حقیقـی ارزش منطقـی دارد   که ا

 موقـت و  هـاي اعتبـاري نسـبی و    اند و گزاره ي حقیقی مطلق و دائم و ضروريها گزاره

قراردادي  محمولات وضعی و اند. در اعتباریات همواره روابط موضوعات و غیرضروري

یـک مفهـوم    یا یک مفهوم حقیقی و باهیچ مفهوم اعتباري  فرضی و اعتباري است و و

تنها معیار اعتباریات اثري است که براي  الامري ندارد.اعتباري دیگر رابطه واقعی ونفس

شـوند و   (و نه صادق) تجویز می رسیدن به اهداف معتبر خواهد داشت. اعتباریات مفید

 یـان جر اتی ـکـه در اعتبار  یاسـی ق« شـوند.  (و نه کاذب) تجویز نمی اعتباریات غیرمفید

(در رونـد   شود و از نوع جدل خواهد بـود.  یم یلاز مشهورات و مسلمات تشک یابد یم
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با  یستهمتناسب و شا ياست که آثار یرفتنیپذ يا آن دسته )یاتاعتبار یابیو ارز یبررس

و مردود اسـت   یرفتنیذناپ يا آن داشته باشد و آن دسته ياهداف در نظر گرفته شده برا

 .)342 ، ص1373 (طباطبایی، »باشداثر  یکه لغو و ب

صـولی بـه حقیقـی و اعتبـاري شـروع      با تقسیم معـروف علـم ح   طباطبایی علامه 

باشـد، صـادق    آن اق خارجی است که اگر مطـابق کنند. مفهوم حقیقی ناشی از مصد می

اي صادق است که مطابق با واقـع باشـد و   شود. در اصل قضیه وگرنه کاذب خوانده می

آن اعتبارات بـالامعنی الاخـص،    علامهاز نظر یعنی ظرف ثبوت خارجی. واقع در اینجا 

 کنـد، ماننـد   ازهاي فردي و اجتماعی خود وضع میاعتباریاتی است که انسان در رفع نی

. این معـانی از نظـر علامـه بـرخلاف      انواع مفاهیم حقوقی چون ملکیت و ریاست و...

ن بـا توجـه بـه    کنند. انسا حکایت نمی الامرهستند و از نفس ادراکات حقیقی، قراردادي

شود. طبق نظـر ایشـان حیـوان بلکـه      تغییر زمانه و تغییر نیازهایش، علایقش عوض می

احساسات درونی خویش  عواطف و مطیع تمایلات و صرفاً افعال ارادي خود انسان در

بـه اعتبـار و انشـاء     دنبال برآوردن علایقـش  )، انسان به409 ص ،1389(مطهري،  است

اي از اهداف و غایات خود بایـد افعـال    انسان براي رسیدن به پاره زند. حکام دست میا

تین . نخسزند ست که انسان به یک جعل و قرارداد دست میاینجا .خاصی را انجام دهد

است. بدین ترتیب که هرکاري که انسان  »وجوب«یا  »باید« اعتبار او هم، مفاهیم اساسی

 را اعتبار کرده است. از طرفی هـر » وجوب«ابتدا برایش مفهوم  ،تمایل به انجام آن دارد

را بـراي   »حرمت«مفهوم  ،داندو هر آنچه را بد می »حسن« آنچه را دوست دارد. مفهوم

  آن اعتبار کرده است. 

است و  »ییعقلا«بنائات  یافتناز مباحث اصول مربوط به  یاساس بخش مهم ینبر ا

 یسـت؛ دور، تسلسل و... باطل ن ي،اعتبار يها گزاره يها استدلال. در »یعقل«نه استدلال 

 يبرا یدبا يکه اعتبار هر امر یمعن یناست. به ا »یتلغو«اعتبار همان  يتنها محذور برا

 یقهم نظر با علامه به احکام حقا یزن ینیباشد. امام خم یدمف یاتیبه اهداف و غا یدنرس

 شرط یرثأت یتعدم مقبول«، »خرمعلول از علتألزوم ت«، »الاالواحد منه یصدرالواحدلا« مانند

دهند:  یم یزدر اصول و فقه پره یاتها به اعتبار آن یتکند و از سرا یو... اشاره م» خرأمت

 یاتگونه اعتبار ینا احکام را مسدود نمود و اصلاً ونهگ یندر اصول و فقه باب ا یدپس با«

 .)246-245 ، صص1381(اردبیلی،  »ندارند یبیحظ و نص یاتاز احکام واقع
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خره، أمقدمه مت یرتوان به تصو یدر اصول فقه م یکردرو ینعنوان نمونه از اثرات ا به

و امر به ضد آن، امکان تعبد به ظن اشاره کـرد. مقدمـه بـه     ئبه ش امر ییري،وجوب تخ

 .2 غسـل نسـبت بـه صـلات)     وضـو و  (ماننـد  اعتبار سه قسم است: مقدمه متقدمه یک

اجـازه   (ماننـد  خرهأمقدمه مت .3نماز)  يطهارت لباس برا (مانند استقبال و مقدمه مقارنه

 یخر است. برخأمت از مشروط خود یکشف). قسم سوم از نظر زمان بنابر یفضول یعدر ب

دانسته و تقـدم آن را ماننـد تقـدم علـت بـر       یرا همانند شروط عقل یفقها شروط شرع

ها  تحلیلنوع  ینا که یحال اند! در خر را رد کردهأمکان شرط متمعلول حساب کرده و لذا ا

 یهنـدارد. اگـر شـارع آنچـه شـب      یاتدر اعتبار ییبوده و جا یو عقل یمناسب امور واقع

نـدارد   يا استحاله یچمشروط بر شرط است جعل کند ه یمتقد یامسبب بر سبب  یمتقد

کـه   الفـارق اسـت    مـع  یاسق یعیو تشر يبه امور اعتبار ینیو تکو یقیامور حق یاسو ق

و بـا   یردپذ یرا م یتقدم شرط ینچن یزاست. عرف ن باریاتاعت هب یقاز خلط حقا یناش

  .)345-343 ، صص1، ج 1373 ینی،(خم کند یبا آن مواجهه نم یمباحث منطق

پـردازد و تـا حـدودي جلـوي     البته علامه به تفکیک اعتباریات ثابت و متغیـر مـی  

دو قسم هستند:  این روي باید گفت اعتباریات عملی نیز از«گیرد: برداشت نسبی را می

 اجتمـاع و  اعتبـار  متابعـت علـم و   اعتبـار  اعتباریات عمومی ثابت غیرمتغیـر ماننـد   -1

 هـاي خصوصـی و  زیبـایی  زشت و اعتباریات خصوصی قابل تغییر مانند -2اختصاص 

کـه روزي خـوب    را سـبک اجتمـاعی   هـر  تواند . انسان میاشکال گوناگون اجتماعات

یـا اصـل    نموده و نظر اصل اجتماع صرف تواند از ولی نمی بشمارد دیگر بد شمرده روز

تقسـیم دیگـري    ایشان در .)428ص  ،1389(مطهري،    »فراموش نماید بدي را خوبی و

کنـد و بسـیاري از   اجتماع تقسیم مـی  پس از اجتماع و نوع پیش از اعتباریات را به دو

طـور  بـه  ؛دانـد می اجتماع را متغیر ثابت و اعتباریات پس از اجتماع را ازاعتباریات قبل 

اعتبار وجوب اعتباري اسـت عمـومی کـه هـیچ     «گوید: وجوب می مورد اعتبار در لمثا

اعتبارات عمـومی   از برخی دیگر .)431ص ،1389(مطهري، » وي استغنا ندارد فعلی از

اسـهل، اسـتخدام، عمـل     انتخاب اخـف و قبح،  حسن و برد عبارتند ازکه علامه نام می

در اساس و  ،یاجتماع اتیکه همه اعتبار دیآ یدست م به ییعلامه طباطبا لیتحل ازعلم. 

از  شیپ اتیاند و اعتبارات ثابت، اعتبار یبوده و در معرض تحول و دگرگون ریمتغ ادیبن

 یانسان و ماده خارج انیاند و در نسبت م همراه یاجتماع هستند که با هر شخص انسان
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ناظر به فرد انسان و ارتبـاط او بـا جهـان     نیاحکام و قوان ن،یظهور و بروز دارند. بنابرا

 نینـاظر بـه ارتبـاط انسـان بـا جامعـه و احکـام و قـوان         نیخارج ثابت و احکام و قوان

  هستند. ایو پو ریگردند، متغ یحقق مکه در جامعه م یاجتماع

دهد ولی برخـی   اعتباریات را تطابق با حقایق نمی دام ازکبه بیان دیگر علامه هیچ 

لازمه طبیعت انسـانی   رسد و نوع از بشر به همان اعتبار می ها را به دلیل اینکه هر آن از

با توجـه بـه تغییـر     داند و بت قوه فعاله انسانی است، ثابت میبرگرفته از قسمت ثا او و

 دیگـر را برگرفتـه از تشـخیص زمـانی و     داند ولی برخینمی مکان آن را متغیر زمان و

قسـمت ثابـت درك انسـانی قائـل      هیچ ارتباط خاصی بین آن و مکانی انسان دانسته و

تمـایلات طبیعـی    ءعنوان وسایلی بـراي ارضـا   رو این اعتبارات تنها به این باشد. ازنمی

 نبایددر نتیجه  ؛باشندجهت رسیدن به اهداف طبیعی او مطرح بوده و متغیر می انسان در

  گرایی کرد.از اعتباریات علامه برداشت نسبی

و خارج از آن،  داندیم لیفرد منتشر را اص یتنها حضور نفسان دیجد يگرسفسطه

و  ویسـوبژکت  يِمعنا، ادراکات اعتبار نیو به ا کندیم دیترد زیچ ره تیدر وجود و واقع

قـرار   قتیمعنا در برابر حق نیاعتبار به ا. ردیگ یم قتیحق يجا را به شیخو رِیمتغ کاملاً

 دیبدون ترد تیوجود و ماه یاعتبارات ذهن عنوان مثال به. ستین نیدارد، اما همواره چن

 .جعـل شـده اسـت    ،انـد اعتبار واقع شده وانتزاع  نیا أکه منش یانیو اع قیدر برابر حقا

معنـا،   نیاند و به اهجعل شد ین خارجایو اع قیحقا فته ازبرگر يادراکات اعتباربرخی 

 و طباطبایی علامه د.نکیکه در کنار آن است و به آن اشاره م قت،یاعتبار نه در مقابل حق

بـه   قبح را در برخی سـخنان خـود کـاملاً    به تبع آن حسن و استاد مطهري اعتباریات و

  دهند.نسبت به نسبیت ایجادشده توضیح کاملی نمی اعتباریات غیرواقع نما وصل و

کـه وجـدان    ،نظر حکما اندیشه حسن و قبح، و نیکى و بدى کارهـا در انسـان  از «

ارزش اندیشه  .ینه حقیق اى اعتبارى استاندیشه ،اخلاقى بشر از آن تشکیل شده است

ارزش عملى است نه علمى و کشفى. همه ارزشش این است کـه واسـطه و ابـزار    ، اعتبارى

ناچـار اسـت    ،خـود در افعـال ارادى برسـد   است. فاعل بالقوه براى اینکه به هـدف کمـالى   

  .)52 ، ص1372(مطهري، » ها را بسازد و استخدام نمایدگونه اندیشهاین »آلت فعل«عنوان  به

 قبح مـا  حسن و برداشت علامه ازشود. نوع بیان دیده می سخنان علامه نیز دو در

 کند. علامه درمی کمکهاي اعبتاري مورد انشاء گزاره در ایشان براي پی بردن به نظر را
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هایى که  ارائه کرده است. ویژگى» حسن و قبح«هاى مختلفش، تعاریف متفاوتى از  کتاب

هاى دیگـرش متفـاوت اسـت. بـا جمـع       در برخى از کتبش مطرح کرده، با کتاب ایشان

رسـیم کـه تعـاریف گونـاگون وى از حسـن و قـبح،        ، به این نتیجـه مـى  مهعلاعبارات 

حسـن  جات ایشان . در برخی نوشتهباشد مىنا مع این دوبه یکى کم قابل برگشت  دست

. این معنـا، امـرى نسـبى و    است ملایمت و موافقت فعل با طبع فاعل به معنیدر افعال 

گفتـه   صـراحتاً  »روش رئالیسـم  و اصول فلسفه«در  مهعلاطور که  باشد؛ همان متغیر مى

» خـوب «دوست داریم! و چون تردید نیست که ما بسیارى از حوادث طبیعى را « است:

دانـیم،   مـى » بـد «داریم! و چون  دانیم، دوست داریم؛ و حوادث دیگرى را دشمن مى مى

ى، نه از راه خیال، ها را از راه ادراك حس ها و بوى ها و مزه دشمن داریم. بسیارى از اندام

ا بـد  شماریم و بسیارى دیگر را مانند آواز الاغ و مزه تلخـى و بـوى مـردار ر    خوب مى

هـا را مطلـق    ن توان خـوبى و بـدى آ   ل، نمىمیم و تردید نداریم؛ ولى پس از تأشمار مى

بینیم جانوران دیگرى نیز هستند که روش  ها واقعیت مطلق داد؛ زیرا مى انگاشته و به آن

بـرد و   ت مـى ود را دلنواز پنداشـته و از وى لـذ  باشد: الاغ آواز خ ها به خلاف ما مى آن

از مزه شیرینى نفرت دارنـد. پـس    آیند و یا مثلاً که از دور به بوى مردار مى جانورانى هستند

باید گفت: دو صفت خوبى و بدى که خواص طبیعى حسى پیش ما دارنـد، نسـبى بـوده و    

  .)432، ص1389(مطهري،   »باشد مغز ما مىمثلاً مربوط به کیفیت ترکیب سلسله اعصاب یا 

ء بـا غـرض    موافقت و ملایمـت شـى   عنیبه م» خوبى و حسن«طبق تعریف دوم، 

با سـعادت فـرد ملایمـت     (که جمیعاً ء غایت مقصوده و کمال و سعادت شىمطلوب و 

ء با غرض مطلوب  عدم موافقت و ملایمت شى به معنی» قبح و بدى«و  باشدمی دارند)

 با سـعادت فـرد ملایمـت دارنـد)     ء (که جمیعاً و غایت مقصوده و کمال و سعادت شى

این قسم از حسن و زیبـائى  « فرماید: یید این نظر در تفسیر المیزان میأت ایشان در است.

آن فعلى است که متصف به یکى از ایـن دو صـفت    و مقابل آن یعنى قبح و بدى، تابع

ار اسـت:  اجتماع سازگار و یا چه مقدار ناسـازگ  است، تا ببینى فعل چه مقدار با غرض

ثابت است، چون همیشه بـا غـرض اجتمـاع     و ش دائمىبیبعضى از افعال حسن و خو

بعضى دیگر . چون ظلم ؛دائمى و ثابت است مانند عدل و یا قبح و بدیش ؛سازگار است

بـه حسـب اخـتلاف احـوال و اوقـات و       از افعال، حسن و قبحش دائمى نیست، بلکـه 

قطار خوب  که نزد دوستان هم مانند خنده و مزاح ؛شودو مجتمعات مختلف مى هانامک
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مجالس ماتم و عـزا و   ها خوب و درو نزد بزرگان بد است، در مجالس سرور و جشن

 پس با این بیان روشن شد که نباید به سخن آن کسـى گـوش  ...  مساجد و معابد زشت

 »استگوید: حسن و قبح کلى و دائمى نیست و همواره در تغییر و دگرگونى داد که مى

  .)13-10صص ،قه. 1390(طباطبایی، 

حسـن و  «نماید این است که این معنا از  که یادآورى آن بسیار ضرورى مى مطلبى

کننده ضرورت بالقیاس بین فعل فاعل و غـرض   و بیان جزء معقولات ثانیه فلسفى» قبح

 .کند و بالطبع، دیگر اعتبارى نخواهد بود مطلوب است؛ این معنا حکایت از واقعیت مى

  کند. گرایان وارد مى بر نسبى اساس همین تعریف، اشکالاتى را بر مهلاع

  بندي آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح جمع

حقـوقی اعتقـاد    ت اخلاقـی و علامه طباطبایی به نسبی مطهري و استاد نتیجه اینکه قطعاً

اند، منتهی امثال علامه بـه غیـر شـیوه    به حقایق پیوند داده ها اعتباریات را اند. آننداشته

 کـه  استدلال بلکه با توجه به دستگاه طبیعی خلقـت آدمـی   و وسط داشتن حد برهان و

باشـد. بـه   نبایدهایی براي رسیدن به اهداف حقیقی می ها وبه ساختن و اعتبار باید قادر

 تـر اسـت  نگاه اسـتاد مصـباح وسـیع    در اتاعتباری شود گفت حوزه ثابتاتحال می هر

را  حقـوقی  ت کـه قضـایاي  این اس علامهي مبنا لازمه .)43 ص ،1391(مهدي الشرف، 

مبتنی بر  ءمحض و بدون ملاك واقعی؛ بلکه انشا ءانشائی بدانیم نه اخباري؛ ولی نه انشا

اساس رابطـه حقیقـی بـین افعـال و نتـایج آن       داد برو جعل و قرار ءزیرا این انشاواقع؛ 

سـیر شـدن و رفـع    «و » غـذا خـوردن  «طور مثال، از آنجـا کـه بـین    گیرد؛ به صورت می

که غـذا بخـورد تـا    علولی وجود دارد، انسان براي اینرابطه علی و م» هاي بدن نیازمندي

نباید تصـور شـود    .کند جعل می تسیر شود، بین خود و فعل غذا خوردن رابطه ضرور

و  هـا  آنداند، هرگونه رابطه بـین   ی میئاخلاقی را انشاحقوقی و  هاي هر کسی که گزاره

مبتنـی بـر میـل     ءانشـا  ؛صـورت ممکـن اسـت   دو بـه   ءشـا کند؛ بلکه ان واقع را نفی می

وران مسلمان  همچون اشاعره در اندیشه نوع اول ءانشا مبتنی بر واقع. ءانشا غیرواقعی و

یا به امر حضـرت   حقوقی و هاي اخلاقی گرایی در غرب که انشاگرایی و جامعهو حس

به احساسات و علایـق  الامري ندارد و یا  گردند و هیچ ملاك واقعی و نفس حق باز می

 ـ  ءانشاولی ، شود اشخاص یا به آداب و سنن اجتماعی ارجاع داده می ر واقـع را  مبتنی ب
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نسـبت داد؛ یعنـی    ن مسلمان و علامه طباطبایی و شهید مطهـري وتوان به اکثر اصولی می

ی اسـاس رابطـه عل ـ   بر ولی هستند و گزارشی از واقع ندارند ءگرچه قضایا از سنخ انشا

طـور  بایـد بـه   اي بـین هسـت و  رابطه ء. در نوع اول انشاها هستند ال و نتایج آنبین افع

واقعی  رابطه واقعیات و نبایدها بر نوع دوم بایدها و که درحالی مشخص وجود ندارد در

 انسـان و «کتـاب   اند. چنانکه شـهید مطهـري در  گذاري شدهها پایه نتایج آن بین افعال و

 در (بایـدها) اشـاره داشـته و    ایـدئولوژي  هـا) و (هسـت  بینیبه رابطه بین جهان »ایمان

حکمـا حکمـت را   «گوید: بایدها می ها وبیان رابطه هست هم در »بینی توحیديجهان«

دریافت هستی اسـت   حکمت نظري »کمت عملی و حکمت نظريکنند به ح تقسیم می

اینچنین مشی زندگی است آنچنانکه باید.  خطحکمت عملی دریافت  آنچنانکه هست و

هـایی کـه فلسـفه     هاست. بالاخص آنچنان هسـت »هست«نان نتیجه منطقی آنچ »بایدها«

  .)6 ص ،ب1372(مطهري،  »هاست دار بیان آنحکمت مابعدالطبیعی عهده اولی و

اعتبـاري   عملی به ادارکات حقیقـی و  اگر تفکیک عقل نظري و به نظر نگارندگان

برخی تفسیرها عقـل   گوید) امکان انحراف بحث وجود داشته ومیچنانکه علامه ( بوده

 طرفـی اگـر   زنـد. از  به موارد قابل انعطاف گره مـی  عقل عملی را نظري را به ثابتات و

گوید) میمصباح  (چنانکه استاد سخن بگوییم» باید« و »هست« پیوند منطقی بخواهیم از

 عملـی را  حقیقی دانسـته و تفکیـک عقـل نظـري و     قواعد اعتباري را ناشی از قواعد و

  داند. می »باید«را تابع مقدمه  »باید«جه مخالف منطق قیاسی است که نتی ،برداریم

هست  نباید از هاي باید و امکان خدشه وارد کردن در تفکیک گزاره رسد می نظربه

ست که مـا  هیچ حکیمی مدعی نی« گوید: می . چنانکه استاد جواديوجود نداردنیست  و

باشـد....   »باید«اش  ولی نتیجه» هست« توانیم قیاسی داشته باشیم که هر دو مقدمه آنمی

اي کـه بـه بایـد     مقدمـه  و  »اشـرف المتقـدمتین  « گـردد  مقدمه قیاسی که به هست برمـی 

اي از آن است. بنابراین اگر قیاسی داشته باشیم که مقدمـه  »اخس المتقدمتین« گردد برمی

، دي آملـی جوا(» هست«و نه  »هست«باشد، نتیجه باید  »باید«و مقدمه دیگرش  »هست«

هـا را   از طرفی نباید به دلیل اعتباري بودن بایدها ونبایـدها انعطـاف آن   .)42ص ،1379

ها به حقایق  ق آنتعل عقل عملی و ظ تفکیک عقل نظري وبلکه باید با حف ،دانست زیاد

 نبایـد  جـدا دانسـت ولـی ارزش ادراك آن دو را    اادراك ر أمنش ـ اعتباریات، سـنخ و  و

صـدق   متفاوت دید. به این معنی که هماننـد عقـل نظـري کـه بـا اطمینـان از ثبـوت و       
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عقـل عملـیِ اعتبارکننـده هـم بـا اطمینـان از لـزومِ         ،دهـد می همیشگی یک گزاره خبر

 دارد. در پـرده برمـی   )شده توسط علامـه ثابتات مطرح (بیش از همیشگی بسیاري اعمال

 این حالت تعبیر کشف بهتر از جعل خواهد بود چرا که رابطه دائمی و حقیقـی بـین آن  

 شود. تیجه قابلیت صدق و کذب هم ممکن مین در نشانه گرفته است و غایت را عمل و

ل قرار دهیم، فقـط بـه کشـف    موقعیت جاع در را بسیاري موارد بدون اینکه ما خود در

اشـاره دارنـد    مطهـري  و شـهید  طباطبایی گونه که علامهاناگر همپردازیم.  ضرورت می

 کشف اسـت مگـر   جعل نیست و شود، دیگرنتیجه انجام  جعل با توجه به رابطه فعل و

ایـن صـورت جعـل اعتبـار      لحاظ نکنیم کـه در  نتیجه را اینکه رابطه منطقی بین فعل و

 ـ   البته عقل عملی براي اینکه در سودي نخواهد داشت. ه قـوت عقـل   تشـخیص خـود ب

نیـاز از  البته که عقل نظري هم بی (و داشته باشد جهات عالیه قرار در باید ،نظري برسد

طـور   خـوبى و بـدى را همـان    اصل«گوید:  می مطهري اینکه استاد این رشد نیست) کما

دوسـت   ،که معناى باید و نبایـد  ،اندى و راسل گفتهیل آقاى طباطباکنیم که امثا قبول می

داشته باشد؟ من سـفلى یـا مـن     لى کدام (من) دوست و ؛نداشتن است داشتن و دوست 

رزش و اینکـه  شود اخـلاق و ا می ،باشدانسان دوست داشته  ؟ آنجا که من علوى علوى

 جاست و اینکه انسان یـک کند ناشى از همینعلوى احساس می انسان براى اخلاق یک

یـک    بیندط به آن جنبه را داراى علو و بلندى میجنبه از وجود خودش و کارهاى مربو

کـه آن جنبـه را در وجـود اقـوى و اکمـل       بلکه بـراى اینسـت   ،و قرارداد نیستاعتبار 

گـردد و همـه   تمام کمالات هم به همان وجود و اشتداد در آن برمـی  و کنداحساس می

 رسـاندن و خیـر   ،رحمـت  ،احسـان  ،رستىد ،راستى ،روى این نظر ها هم به عدم.نقص

(مطهـري،    است یک سلسله معانى مسانخ و مناسب با (من علوى) انسان گونهاین امثال

    .)206ص  ،1363

 اخلاقی یا نتیجه قیاسی هستند کـه در  نبایدهاي حقوقی و ها وپس باید گفت باید

 »باید«رگرفته از یک یا ب است و از این طریق به حقایق متصلند و »باید«آن حداقل یک 

است. از طرفـی اعتبـاري   خود بدیهی  چیزي اخذ نشده و از »باید« هستند که آن بدیهی

هـاي   تواند به قوت و ثبـات گـزاره  یم هاي بایدي برگرفته از عقل نظري نیزبودن گزاره

  عقل نظري باشد.
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  گیرينتیجه

  هاي حقوقی پیوند حقیقت و اعتبار در گزاره

و استاد مصـباح داده شـد، روشـن    با توضیحی که از مبانی فکري علامه طباطبایی 

ن در انشـاء  ت توجه دارند و هـم بـه اعتبـار مقـن    ها هم به حقیق شود که هر دوي آن می

کنـد و   هاي حقوقی؛ ولی علامه با تصویري که از عقل نظري و عملی ترسـیم مـی   گزاره

کند، امکان فربـه شـدن وجـه سـیال و      انعطافی که در اعتباریات بعدالاجتماع مطرح می

کند و استاد مصباح با تصویر منطقی و علی خـود   هاي حقوقی را فراهم می گزاره عرفی

  کند. کید میأها را ت هاي حقوقی، وجه استدلالی این گزاره از گزاره

هاي اخلاقی و حقوقی طبـق  اعتقاد دارند که ارزش و مطلوبیت گزاره مصباح استاد

مفـاد اصـلی    نه دلالـت تطـابقی و  شود و شده با دلالت التزامی فهمیده می توضیح گفته

 تی است که بین کار و هدف اخلاق یا حقوق وجـود دارد. اعتبـار  همان رابطه علی ،ها آن

عنـوان سـمبلی    هاي حقوقی گرچه در گرو جعل و قرارداد و انشاء است ولـی بـه  گزاره

براي روابط حقیقی و عینی میان افعال انسان و نتایج حقیقی و موجود در عالم شـمرده  

مقنن  هاي حقوقی از این جهت که وضع و انشاء براي رسیدن به اهداف گزاره شوند.یم

اي واقعـی و عقلـی بـا اهـداف      گر رابطـه  اند و از این جهت که حکایت اعتباري ،هستند

  اند. حقیقی ،باشد می

نظر علامه طباطبایی هم با وجود اعتباري دانستن حقوق بریده از حقیقت و روابط 

دلیل اول اینکه اگرچه تجویزهاي عرفی سیال بوده و بـا توجـه بـه    . باشد منطقی آن نمی

ها دست به  ها براي رسیدن به آنباشند ولی اهدافی که انسانفرهنگ اجتماعی متغیر می

ایشان اعتبار را تـابع  اند؛ چرا که زنند، از جنس اعتباریات نبوده و قابل کشفتجویز می

دلیـل دوم   گیري ارزشی و اعتقـادي افـراد.  تابع جهت امیال دانسته و امیال و عواطف را

تـوان  مـی  ثابـت اسـت و   ،مکان او برگردد نه زمان و اگر اعتباري به نوع انسان واینکه 

رو ثابت  از این و بودهاعتباري را درنظر گرفت که همیشه منتج به غایت مطلوب انسان 

اند، عرف متشـرعین  ثابت هاناتمام زم از آنجا که بسیاري از ملزومات زندگی در .باشد

ها نشانه ابت است و دلیل سوم هم اینکه وابسته بودن اعتباریات به انسانث در این زمینه

رود. در یک زمان منطقی و آزاد بودن هر اعتباري نبوده و وجه ابزارگونه آن کنار نمیبی
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ارند و معیار ابزارهاي خاصی براي رسیدن به اهداف دین کارایی د و مکان خاص طبیعتاً

دار جوامع دیـن  شود. لذاهاي حقوقی بر این اساس روشن می مفید و یا لغو بودن گزاره

مکان براي رسیدن به اهداف مطلوب دینی خود  در یک زمان و ،رو که دین دارند از آن

  .ت شونداشت و نه اینکه دچار نسبیت و تشتخواهند د مشابهی قواعد حقوقی

  مکتب حقوقیِ اجتهادي

ارزش عقل افزایش یافته و ثبـوت   استاد مصباح طور که گفته شد در رویکرد همان

کنـد  درك می کند که حقایق راچرا که اعتبارات را عقلی درك می ،شوداحکام بیشتر می

ها دوگانگی وجود ندارد تا از رونق عقل در ادراکات نظري سخن گفته شـود   بین این و

که با قبول نظریه اعتباریات علامـه و تفکیـک   حالی ؛ درکات عملیاادر رونق عرف در و

ها با جعل و تجویز مناسـب اهـداف خـود، بدنـه حقـوق را      حقایق از اعتباریات، انسان

  کنند.ایجاد می

حقوق طبیعی اثر مستقیم در انتخاب مکتب حقوقی خواهد داشت.  ،تقریرهاي فوق

بـدون آنکـه    ،هسـتند  طبیعـت خـود دارا  شود که اشخاص بـر پایـه    گفته میحقوقی به 

 ها باشد. و سنت قوانین مشروط به توافق دیگران، وجود نهادهاي سیاسی و قضائی و یا

دانند.  ها مرتبط می ذات آن اعمال را به نفس و برخیقبح  پیروان حقوق طبیعی حسن و

حقـوق   تحلیل خـود را بـه   اصولاً ـ  گرایی آمریکاییمانند واقع ـ  مخالفان حقوق طبیعی

 قابـل تعیـین و  استدلالی، غیر عی را احساسی، غیرکنند و حقوق طبی محدود میموضوعه 

حقوق  کند تاکمک زیادي می تلقی کنند. این فایده تلقی می و در نتیجه بی مابعدالطبیعی

به فهم عرفی و اعتبـار فرهنگـی موجـود نزدیـک      و رفتهها از مبادي پیشینی فاصله گ آن

در رویکـرد اسـتاد مصـباح بـا پـذیرش یگـانگی        .)42 ص ،1389 ،ریموند وکس( شود

هاي متغیر عرف فاصـله  و از برداشت شدهق طبیعی نزدیک اعتباریات و حقایق، به حقو

کنـد کـه ضـمن قبـول     که رویکرد علامه مکتب دیگري را معرفی میحالی درگیریم، می

هـاي  را به غایات حقـوقی محـدود کـرده و تشـخیص     ها آنبودن حقایق حقوقی،  ذاتی

   کند.معرفی می ها آنرسیدن به  عرفی را ابزار

توان براي رویکرد حقوقی این دو، رویکرد حقوقیِ  رسد می می با این وجود به نظر

هـاي حقـوقی را پیشـینی و تـوقیفی و      اجتهادي را معرفی کرد. رویکرد اجتهادي، گزاره
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منطبق بر حقایق ازلی و ثابت ندانسته و کار مقنن را روزآمدي و کارآمـد کـردن قواعـد    

ی را پسینی و مبتنـی بـر امیـال و    هاي حقوق داند. از طرفی این رویکرد گزاره حقوقی می

کنـد.   هاي روزمره و سطحی و سیال نکرده و اصالت ارزشی خود را حفـظ مـی   گرایش

مدار، قواعد و قوانین کارآمدي  رویکرد اجتهادي بر مبناي اهداف و غرایض ثابت و دین

توان مکتبی مکتب علامه را میسوي آن اهدف هدایت کند.  کند که جامعه را به وضع می

مبناي آن عرف در بند حقایق بوده و آزادي آن محـدود خواهـد    که بر دانستجتهادي ا

مکتـب  شد و البته تغیر و انعطاف خود را به دلیل تغییرات اجتماعی حفظ خواهد کـرد.  

استاد مصباح هم نوعی از رویکرد اجتهادي است که عقلانیت را بـه وجـه ابزارگونـه و    

هـاي حقـوقی را دلالتـی التزامـی و نـه       دلالت گزارهها نسبت داده و  وسیله بودن گزاره

  داند. تطابقی می

  واقعیت جاري حقوق

هاي حقوقی و مکتب حقوقی جزء موضوعات مبنایی علـم حقـوق    گزاره أفهم منش

گذاري  اي چون آموزش حقوق، قانون است. در سوي دیگر علم حقوق با مسائل روزمره

هـا تقویـت کنـد. در آمـوزش      آن  را درو قضاوت روبروست که باید رویکرد اجتهـادي  

حقوقی، آموزش متن محور، تحفظی و یکنواخت، امکان آشنایی دانشجویان ایـن رشـته   

با واقعیات و اقتضـائات اجتمـاعی را نـداده و اجتهـاد و کارآمـدي حقـوقی را کـاهش        

دادن واحدهاي مرتبط با شناخت اجتماعی براي هـر   دهد. در رویکرد اجتهادي قرار می

امـروزي، اهـداف دینـی را    » شناسی موضوع«شود تا بتوان با  دانی الزامی تلقی می حقوق

گذاري نیز باید به ارتباط قواعد و قوانین حقوقی بـا اهـداف دینـی     محقق کرد. در قانون

منابع اصلی توجه داشت و در عین حال به وجه ابزارگونه و متغیر این قوانین ملتزم بود. 

ی عبارتنـد از اجمـاع،   کتاب و سـنت و عقـل و منـابع فرع ـ    ازدر حقوق امامیه عبارتند 

گـذاري فایـده    . این منابع وقتی بـراي قـانون  عقلا و عرف ياهل شرع، بناشهرت، سیره 

خواهند داشت که شناسایی وضع موجود و مفید بودن قوانین حقوقی در ایـن وضـع را   

 ـ کنـد.  ن ایجاد میگذاري مدبرانه، تفکیکی میان قوانی تضمین کنند. این نوع قانون  یندر ب

هرکشـور اسـت کـه در آن تشـکیلات و وظـایف       نونترین قا قانون اساسی مهم ین،قوان

رو  یـن شود، از ا ها و حقوق بنیادین توضیح داده می قواي حکومتی و امتیازات و آزادي
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مرتبـه بعـد ثبـات قـرار      ها باشد. قوانین جزایی در ترین قانون قانون اساسی باید با ثبات

امنیتـی بایـد از    صـلابت ها و ربط مستقیم این قـوانین در   رند که به دلیل نوع جرم آندا

چند اصل تفسیر مضیق قوانین و اصل برائت دسـت مـا    اي به دور باشد. هر تغییر سلیقه

هاي عادي  مدنی که با فعالیت گذارد. قوانین تجاري و را براي تصرف در مواقعی باز می

در  تأثیر. باشد است، بیش از سایر قوانین در معرض تغییر میو روزمره مردم در ارتباط 

برخـی قضـات    شـود.  رویکرد قضایی هم در روش صدور احکام قضایی نشان داده می

ملی با حفـظ  أبدون هیچ ت الفظی یا تعبدي به متون قانون هستند و عیناً پیرو تفسیر تحت

قاضی فقـط  در نوع دوم  ند.پرداز کردن قانون و اجراي آن در دادگاه به صدور حکم می

نقش اجراي مقررات قانونی را ندارد، بلکه با نقش فعال و خلاق خـود بـه تصـرف در    

البته محدود از قانون  يِأبه ر قاضی به نوعی تفسیر پردازد. در این رویکرد قانون هم می

از آن در جهـت تحقــق اهــداف   نیــاز روز و اســتفادهدر تطــابق آن بـا   یو ســعداشـته  

گرایی نـوع   در رویکرد اجتهادي ضمن پرهیز از جمود و متن دارد. التگذار و عد قانون

گذار جدا شده و وضع قانون کند،  تواند از اهداف و مصالح مدنظر قانون اول، قاضی نمی

زمانی که اجراي قانون مخالف صریح و قطعـی عقـل و    یادر مواقع ابهام قانون و بلکه 

از زمان تصویب قانون و بررسی دیگر  ئن موجودمصلحت است با بررسی شواهد و قرا

 آید.  صدور احکام کارآمد و مفید بر میمدارك موجود در صدد 

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Common sense 
2. Life world 
3. Life 
4. Tadition 

  کتابنامه

 قرآن

، چـاپ اول، تهـران،   هـاي حقـوقی   حقـوق و نظریـه   درآمدي بر فلسفه ) 1388( ابدالی، مهرزاد

 .مجدانتشارات 

 ،شـرح منظومـه، چـاپ اول، قـم    (ره)  تقریرات فلسفه امام خمینـی  )1381( اردبیلی، عبدالغنی

 (ره). سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤم
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، (ع) ، دانشگاه باقرالعلوم علوم سیاسیعقل قدسی تا عقل ابزاري، ) از 1381(پاییز پارسانیا، حمید

  .19شماره 

سسـه پژوهشـی   ؤم تهـران،  ، ، چـاپ دوم  هاي عقل عملـی  کاوش) 1384( حائري یزدي، مهدي

 .فلسفه ایران حکمت و

و  یمسسه تنظ ـؤچاپ اول، تهران، م ،علم الاصول یمناهج الاصول ال) 1373( روح االله ینی،خم

  (ره). ینینشرآثار امام خم

  .، چاپ سوم، قم، اسراءمبادي اخلاق در قرآن)، 1379( جوادي آملی، عبداالله

، ترجمـه حسـین صـفایی، محمدآشـوري،     هاي بزرگ حقوقی معاصـر  نظام) 1364( داوید، رنه

 .تهران، مرکز نشر دانشگاهی ، االله عراقی عزت

 ،مسلم آقایی طوق و باقر انصاريترجمه  فلسفه حقوق مختصر و مفید، )،1389وکس ( ریموند

 .نشر جنگل تهران،

سسه مطبوعـاتی  ؤ، الطبعه الثانیه، قم، م5، جتفسیر المیزانه ق)،  1390( طباطبایی، محمدحسین

  .اسماعیلیان

  .، قم(ره) طباطبایی  ، بنیاد علمی فرهنگی علامهحاشیه الکفایهتا)  (بی طباطبایی، محمدحسین

، ترجمه مهدي تدین، چـاپ دوم، تهـران، مرکـز    نهایه الحکمه) 1373( طباطبایی، محمدحسین

  .نشردانشگاهی

  .، چ دوم، تهران، فرهنگ و اندیشه اسلامی) فقه و عرف1385( علیدوست، ابوالقاسم

، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق)، 1389( علیزاده، عبدالرضا

  .و دانشگاه

  .ج دوم، تهران، امیرکبیر ،فقه سیاسی)، 1366( علی عمیدزنجانی، عباس

  .دادگستر نشر تهران، چاپ اول، ،یحقوق عموم یمبانالف) 1377( ناصر یان،کاتوز

  .انتشار، تهران ی، ج دوم، چاپ اول، شرکت سهامفلسفه حقوقب) 1377( ناصر کاتوزیان،

وسـوم،   چ سـی  ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظـام حقـوقی ایـران   ) 1382( کاتوزیان، ناصر

  .تهران، شرکت سهامی انتشار

 .، ترجمه فریدون وحیدا، تهران، سروشمفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی) 1381( کوش، دنی

 انتشـارات  تهـران،  قاضـی،  ابوالفضـل   ترجمه ،حقوق شناسی جامعه )1370( هانري برول، لوي

 .تهران دانشگاه

لاحیاء (ع) اسسه آل البیت ؤدوم، بیروت، م، چ 2و 1، جنهایه الدرایهه)  1429( محقق اصفهانی

   .التراث
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جلد، چاپ هفتم، تهران، سازمان تبلیغـات   2، آموزش فلسفه) 1386( مصباح یزدي، محمدتقی

 .اسلامی

  .اطلاعات تهران، ،فلسفه اخلاق) 1367( مصباح یزدي، محمدتقی

  .تهران، صدراجلد، چاپ ششم،  ، دوبینی توحیدي مطهري جهان) 1372( مطهري، مرتضی

  .، چاپ چهاردهم، تهران، صدرا6، ج مجموعه آثار) 1389( مطهري، مرتضی

  .، چاپ هفتم، تهران، صدراعدل الهی) 1372( مطهري، مرتضی

  .، تهران، صدرانقدي برمارکسیسم) 1363( مطهري، مرتضی

  .، چ دوم، تهران، حکمت2، جاصول المظفر )1376( مظفر

  .، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامیاخلاقفلسفه ) 1384( معلمی، حسن

اندیشه  شناسی اسلامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و پیرنگ معرفت ) پیشینه و1386( حسن معلمی،

 .اسلامی

 .منطق حقوق، شرکت تهران، سهامی انتشار )1391( مهدي الشرف، محمد

قـایی طـوق، چـاپ    مسلم آ ) فلسفه حقوق، ترجمه دکتر باقر انصاري و1389( وکس، ریموند

  .اول، تهران، انتشارات جاودانه جنگل

 




